انترناسیونال ٤٠٨

هادی وقفی  
از اسکله های "نامرئی" تا اسکله های "غیرمجاز"!

جنگ و دعوا بر سر "اسکله های غیرمجاز" را در عین حال میتوان در زمره افشاگری های متعددی بحساب آورد که اینروزها حامیان و دار و دسته های احمدی نژاد و خامنه ای در تلاش برای از میدان به در کردن همدیگر اینجا و آنجا اعلام می کنند. می گویم در عین حال، برای اینکه اینبار رقابت بر سر گلوگاههای دزدی و فساد حکومت ــ و هزار و یک دزدی یا جنایت دیگری که سران و مقامات این رژیم در طول این سی و دو سال از این بنادر و اسکله ها صادر یا وارد کرده اند ــ مستقیما میان خامنه ای بعنوان ولی فقیه و ستون فقرات کل حکومت و احمدی نژاد به مثابه عزیز دردانه ای که اینروزها بر علیه همه چیز و همه کس نظام شوریده است، درگرفته و حتی لایه های نظامی و امنیتی "سپاه پاسداران" ــ یعنی تمامی سرمایه آدمکشی و دزدی رژیم ــ را هم در امان نگذاشته است!
ماجرا از آنجا اینبار بالا گرفته است که احمدی نژاد طی یک سخنرانی در مراسمی که "سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز " ــ به ریاست قاضی سعید مرتضوی معروف ــ ترتیب داده بود، خواست شاید به یاد دوران بازجویی ها و آدمکشی هایش هم که شده، تیر خلاصی بزند به جناح ولی فقیه که اینروزها تمامی مدیران و برنامه ریزان دزدی ها و غارتگریهای رئیس جمهور را در زندان کرده است. باصطلاح تیر خلاصی به سران و سرداران برنامه ریز سپاه پاسداران که به نمایندگی از خامنه ای در تمام لایه های حکومت جاسوسی می کنند و سی سال است مشغول آدمکشی و جنایتند. احمدی نژاد تلاش داشت در آن سخنرانی بگونه ای نشان دهد که گویا  دیگر کارد به استخوانش رسیده و  حامیان دیروز خود را در سطوح نظامی ــ امنیتی نظام با هدف پیروزی خود و دولتی که "دولت ظهور"ش می نامد، هدف قرار داده است. بله، احمدی نژاد همچنان بی محابا دارد کل حکومت را افشا می کند! می گوید "هر کسی یک جایی را برای خودش سوراخ کرده و می برد و می آورد"! و خطاب به برادران سپاه هشدار می دهد که از این پس اگر هم می خواهند ادوات یا تجهیزات نظامی و امنیتی وارد یا صادر کنند، باید قانون را مراعات نمایند! او البته اینها را در زرورق عدالتخواهی و اینکه "قانون برای همه یکسان است" می پیچد و می خواهد آنرا با زور به خورد مردم و جامعه بدهد و خود حکومت هم در دستگاههای مهندسی افکارش چنین تبلیغ نماید که هر جایی منافع سرشار مالی وجود داشته باشد، لزوما باندهای فساد و مافیای قدرت و ثروت هم بوجود می آیند و فقط همین! دزدی و آدمکشی و سپس دروغگویی و سیاه کاری و پرونده سازی برای فریب مردم بیشتر از سی سال است که شغل شریف تک تک مقامات این حکومت است. 

اسکله های "غیرمجاز" را کروبی و نمایندگان اصلاح طلب در دوره زمامداری خاتمی، اسکله های "نامرئی" می نامیدند. خود کروبی در صحبت هایی پشت میکروفن مجلس، آنزمان که ریاستش را بر عهده داشت و تمام هم و غمش را می گذاشت تا جمهوری اسلامی ثبات و تداوم یابد، از ٣٣ اسکله نامرئی گفته بود که باصطلاح آنروزهای اصلاح طلبان، به هیچ کس پاسخگو نبودند! و هم اکنون این دور دوباره در حال تکرار شدن است. سران حکومت اسلامی سی سال به روی دزدی ها و جنایاتشان اسم گذاشتند. "نامرئی" و غیرمجاز" نامیدند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را افزایش دهند. بتوانند به جان هم بیفتند و افکار عمومی را هم فریب دهند. از اینرو بحث و مجادله بر سر این بنادر و اسکله ها هم مثل هر موضوع مورد اختلاف دیگری، سی سال همواره در جمهوری اسلامی بالا گرفت و هر بار مکتوم گذاشته شد.  توان کنار زدن فساد و دزدی و جنایت اساسا از عهده کسانی که خودشان چنین بساطی را مدیریت و نظارت می کردند، خارج بود. اینها اتفاقا اسکله ها و بنادری کاملا رسمی و قانونی بودند اما، چرخ وارونه تاریخ بگونه ای نشان می داد که گویا سند این بنادر را به اسم این جانیان زده اند که در معادلات قدرت میان خودشان، زمانی آنرا بدست بگیرند و گاهی واگذارش کنند و سودهای سرشار و میلیاردی به جیب بزنند! و باید گفت سی سال، از اصلاح طلب و محافظه کار تا اصولگرایان خودی و غیرخودی کنونی حکومت، همین بساط بوده که برقرار بوده است. اسکله ها و بنادری که بنگاههای رسمی دزدی و جنایت سران حکومتند و هیچ حسابرسی و نظارتی هم در کارشان صورت نمی گیرد. اسکله ها و بنادری غول پیکر که چگونه ممکن است "غیرمجاز" باشند، معلوم نیست! در واقع، اصطلاح "غیرمجاز" یا "نامرئی" فقط تلاش برای یک نوع رسمیت بخشیدن زیرکانه و فریبکارانه برای دزدی و چپاول در روز روشن است. 
 تمام این بند و بساط دزدی و چپاول فقط گوشه ای از ثروت هایی است که حاکمان مذهبی از جیب مردم و کارگران جامعه دزدیده اند و هم اکنون، تمام این به جان هم افتادن ها و همدیگر را لت و پار کردن ها بخاطر خشم و نارضایتی عمیق و بی انتهای همین مردم و جوانان محروم، گرسنه و بیکار است. مردم و جوانان معترض و ناراضی ایران که مراسم سخنرانی احمدی نژاد را از رسانه های دولتی مشاهده کردند، سعید مرتضوی را هم در کنار او دیدند! دیدند و در کنار تمام این دزدی ها، آدمکشی ها، شکنجه ها و تجاوزهای رژیم اسلامی را هم در دوره ای که سعید مرتضوی دادستان تهران بود و بدستور احمدی نژاد و خامنه ای و سرداران سپاه و بسیج می کشت و شکنجه و تجاوز می کرد، بیاد آوردند. مهره ای بالفطره آدمکش که حکومت مدتی پیش برای کنار کشیدنش از تیررس خشم مردم معترض در جریان دادگاههای نمایشی بازداشتگاه کهریزک، از دادستانی تهران به ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوبش کرد. مردم ایران این همه را دیدند و می بینند و به همان نتیجه ای می رسند که معاون رئیس جمهور سابق سوریه اینروزها در مورد رژیم بشاراسد بر زبان رانده است : " هیچ راهی جز تغییر نظام در سوریه باقی نمانده است"! و در مورد ایران، مدتهاست که وضعیت بدینگونه است. مدتهاست که مردم ایران ــ بدرستی ــ به تغییر کلیت جمهوری اسلامی ــ با پاهایشان و در خیابان ها ــ رأی داده اند. مدتهاست که دزدان واقعی اسکله های "نامرئی" و "غیرمجاز" را بخوبی می شناسند. می دانند که جمهوری اسلامی از خاتمی و اسکله های نامرئی تا احمدی نژاد و اسکله های غیرمجاز، باید بساطش را جمع کند. این مهم هر روز بیشتر از روز پیش، روشن تر و ملموس تر پیش روی مردم، جوانان و کارگران بجان آمده ایران قرار می گیرد. 
